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 مقدمه
توان از زوايای مختلف بررسی کـرد.  داستان را می

هـای  شناسـی شخصـیت  يکی از اين مـوارد تیـپ  
هـای  تواند موضـوع پـژوهش  است که میداستان 
شناسی ادبیـات قـرار گیـرد؛    شناسی و روانجامعه

هـای داسـتان را از   توان شخصیتبرای نمونه، می
گانـة  های سـه شناسی مطابق روش تیپنظر جامعه

حاکم، متوسـط و کـارگر بررسـی کـرد )اديبـی و      
(. الگوهای فراوانی نیز بـرای  022: 0202انصاری، 

هـا وجـود دارد.   ناختی شخصـیت ش ـبررسی روان
بقراط اولین دانشمندی است کـه سـاختمان بـدن    
انسان را به دو دستة کوتاهْ چاق و بلند قد تقسـیم  

شناسی روانـی کـه   کرده است؛ و به يک نوع تیپ
وجـود دارد،  « مـزاج »در آن چند نوع مايع به نـام  
(. از ديگـر  072: 0222اشاره کرده است )شـاملو،  

، 0آيزنـک ، 0هـای فرويـد  به روشتوان ها میروش
اشـاره کـرد. روش    2و گوردجیف 0، شلدن2يونگ

معـروف   2گـرام شناسی انیـه گوردجیف که به تیپ
تـر  تر، دقیقهای ديگر جزئیاست، نسبت به روش

هـای  تـر بـا تیـپ   و جديدتر است؛ و از همه مهـم 
های هدايت سـازگارتر بـه نظـر    شخصیتی داستان

( 0022-0122ويـد ) عنـوان مثـال، فر  رسد؛ بـه می
ها را بـه سـه دسـتة دهـانی، مقعـدی و      شخصیت

(، آيســنک 020: 0200احلیلــی )پــروين و جــان، 
گـرا،  ( به چهار دستة نااستوار، برون0117-0102)

-0170(، آيزنـک ) 010گرا )همان: استوار و درون
گـرا،  گرا، بـرون ( آنها را به چهار تیپ درون0102
ــد و روانروان  ــنژن ــیم ک ــريش تقس ــت؛ پ رده اس

گرام نُـه تیـپ شخصـیتی    که در نظرية انیهدرحالی

                                                 
1. Sigmun Freud 

2. Hance.J.Isenk 

3. Carlgung 

4. Sheldon 

5. Lvanovich Gurdjeiff 

6 . ennea gram 

و امــا  (.222: 0270شــود )سیاســی، بررســی مــی
هـای  پژوهش حاضر در پی پاسخ گفتن به پرسش

 محوری زير است:
 ـت بسامد .�  یداسـتان  آثـار  در مختلـف  یهـا پی

 است؟ چگونه تيهدا

 ـت از کي ـکـدام  با شتریب تيهدا تیّشخص .� پی
 دارد؟ یشتریب انطباق گرامهیان یتیشخص یها

هـای  هـای شخصـیتی داسـتان   شناخت بهتر تیـپ 
گــرام، میــزان بنــدی انیــههــدايت براســاس طبقــه

هـا، شـناخت میـزان    موفقیّت او در آفرينش تیـپ 
ها بـا شخصـیّت   های شخصیتی داستانتطابق تیپ

هـای  خودِ نويسنده، کمک به دريافت بهتر داستان
شخصیتی داسـتان های هدايت از راه شناخت تیپ

های او و کمک بـه فـراهم آوردن زمینـة مناسـب     
ای از اهداف نظـری ايـن   رشتهجهت مطالعات بین

 پژوهش است.

 
 پژوهش سؤالات

 

طبقته  براستا   يتیشخص يهاپیت يژگیو
 گرامهیان يبند

گرام ساختاری است که بـه بررسـی نُـه    نظرية انیه
درون آن   شخصیت اصلی انسان و روابط پیچیـد 

پردازد. اين روش که از سـوی پژوهشـگران و   می
شناسان آمريکـايی مـورد مطالعـه و بررسـی     روان

علمی و تجربی واقع شده است، ساختاری اسـت  
ـــ روســی بــه نــام کـه آن را پژوهشــگری يونــانی 

ترسـیم کـرده اسـت و نتیجـه     ايوانويچ گوردجیـف  
هـای  های او درباره فرهنـگ، اديـان و فلسـفه   پژوهش
. 0انـد از:  ها عبـارت عرفانی است. اين تیپای اسطوره

. موفق و بـازيگر؛  2گرا و دهنده؛ . کمک0طلب؛ کمال
. وفـاجو  2گر و فکور؛ . مشاهده2. رمانتیک محزون؛ 0

. میـانجی؛ کـه   1. رئـیو؛  0. خوشگذران؛ 7و وفاخو؛ 
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 مشخصات هر کدام به شرح زير است:  
 طلبكمال: كی پیت. 1

ظر اخلاقی قوی هسـتند  طلب از نافراد تیپ کمال
های بايد و از خود و ديگران انتقاد کرده و از واژه

کننـد. مـنظم و طرفـدار    و حتماً خیلی استفاده می
انـد،  قانون، طرفدار واعظ بودن و موعظة اخلاقـی 

اما حرف و عملشان يکی نیست، جدی و خشک، 
قول و... شناس، خوشتمیز و مرتب، دقیق و وقت

 (.02: 0202؛ آهنگر،  07: 0207هستد )دقیقیان، 

 و مهربتتان) دهنتتده و گتتراكمتتك: دو پیتتت. 3

 (مهرطلب
خواهند مأوا و پناه همـه باشـند.   افراد اين تیپ می

خواهند تأيید شـوند و از  ودلباز هستند و میدست
ترسند؛ چون طرد شدن واهمه دارند. از تنهايی می

در تنهايی کسی نیست تأيیدشان کند. لذا خـود را  
کنند تا بتوانند مورد قبول واقع شـوند.  کذيب میت

کنند همه به آنها نیازمندند مغرورند؛ چون فکر می
 (.22: 0202؛ آهنگر، 000: 0207)دقیقیان، 

 (طلبتیّموفق و موفق) گریباز: سه پیت. 2
کننـد.  افراد تیپ سه خود را همرنگ جماعت مـی 

فکـــری، از جملـــه خصوصـــیات آنهـــا خـــوش
بودن است. سريع حـرف مـی   خونسردی و موفق

زنند و در متقاعد کردن ديگـران اسـتادند. بیشـتر    
اهل عملنـد تـا حـرف. بـه دنبـال پـول و ثـروت        
هستند. برای اينکه رهبر و همه کاره شوند، به کار 

های پر دردسـر علاقـه دارنـد. ظـاهر     زياد و شغل
پندارنـد )دقیقیـان،   پسندند و پیری را فاجعـه مـی  

 (.02: 0202؛ آهنگر، 022: 0207
 و پـرداز الیخ) محزون کیرمانت فردگرا،: چهار پیت. 0

 (هنردوست
تیپ چهار بـه تیـپ افسـرده مشـهورند؛ هـر روز      

بیننـد  خلُقی مختلف دارند. نیمة خالی لیوان را می
روند. احساس غم آنهـا بـا   و زياد در خود فرو می

ديگران فرق دارد و غم خود را به شادی ديگـران  

کنند کـه غمشـان از   زيرا فکر می دهند؛ترجی، می
های به وصال نرسـیده را  روی آگاهی است. عشق
نفو پايینی دارند. حسرت دوست دارند. اعتماد به

تر از اصل آن چیز میخوردن برای هرچیز را مهم
اند. کمتر در زمـان حـال و   دانند و همیشه ناراضی

کننـد و  بیشتر در زمان گذشـته و آينـده سـیر مـی    
داننـد. از  کننـده مـی  يکنواخت و کسـل زندگی را 

بینند و در دوستی با ديگران، عدم توجه آسیب می
کنند؛ در نتیجه نکات منفی آنها را بسیار بزرگ می

احتمال به هـم خـوردن رابطـه دوسـتی آنـان بـا       
ديگران زياد است. در ارتباط با جنو مخـالف بـا   

ترسـند کسـی در   کننـد و مـی  رقیبانشان رقابت می
تر از او جلوه کند. تمايـل بـه   ش جذابنظر زوج
های آزار دهنده دارند و احسـاس خـود را   شوخی

دهنـد.  در هنر رقص و تئاتر و ادبیـات نشـان مـی   
امور تاريک و ممنوع را دوسـت دارنـد. آنهـا بـه     

؛ 022: 0207حیوانات نیز علاقه دارنـد )دقیقیـان،   
 (.22: 0202آهنگر، 

 و جستتجوگر ) فكور و گرمشاهده: پنج پیت. 5
 (ریگكناره

کننـد؛ همیشـه   افراد اين تیپ قبل از عمل فکر می
کننـد؛ توانـايی فکـری قـوی     از جزئیات سؤال می

داشتی به ديگـران کمـک   دارند و بدون هیچ چشم
آورند. بیشتر آنـان  کنند. سر از هر چیزی درمیمی

عینکی هستند. فیلسوفان و مخترعان در اين تیـپ 
دانش است؛ چون برايشـان  اند. تلاش اينان کسب 

گیرنـد تـا   آورد. عاشق سفرند؛ اما گوشهقدرت می
نشینی خـود فقـط فکـر کننـد؛ و اغلـب      در گوشه

؛ 072: 0207خشک و سرد و مغرورند )دقیقیـان،  
 (.21: 0202آهنگر، 

 وفاجو و وفاخو: شش پیت. 4
افراد اين تیپ ايمانشـان را بـه مراجـع قـدرت از     

کارنـد؛ چـون در شـک و    اند. محافظـه دست داده
تواننـد زود تصـمیم بگیرنـد. بـرای     ها نمیدودلی
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جنگند نه موفقیّت؛ چـون  می دربردنجان سالم به
تواند بـرای آنهـا احسـاس خطـر بـه      موفقیّت می

هـای آنـان   کننـد موفقیّـت  همراه بیاورد و فکر می
انگیزد. اگر بخواهیم حسادت منابع قدرت را برمی

بايد از آنها کمـی هـم انتقـاد    آنها را تشويق کنیم، 
کنیم تا بدبین نشوند. يک  فرد تیپِ ششی همیشه 

ترين وضعیت بیند و تاريکنیمة خالی لیوان را می
کنــد. بــرای ديگــران موقعیــت بینــی مــیرا پــیش

کنـد تـا نیروهـای پشـتیبانی     موفقیّت را ايجاد مـی 
؛ آهنگر، 012: 0207برای خود پیدا کنند )دقیقیان، 

0202 :02). 
 خوشگذران: هفت پیت. 3

ــذ ت خــويش    ــدگی را در ل ــپ، زن ــن تی ــراد اي اف
بـین و نشـاط انگیزنـد.    کنند و خـوش جستجو می

طبعی، و خصوصیات بارز اين افراد، طن ازی، شوخ
خوشحال بودن اسـت و بـرای همراهـی خوبنـد.     
اينــان پیــروان نظــرات اپیکورنــد؛ يعنــی، زنــدگی 

مـاجراجو   داننـد. عاقلانه را زندگی پُـر لـذت مـی   
هستند و با اينکه متخصص نیستند؛ دوست دارنـد  

بارگی را دوست از هر چیزی سر دربیاورند. شکم
دارند؛ يعنی در خوردن، آشامیدن و لذ ات جنسـی  

نفـو بـالايی دارنـد؛ و    کننـد. اعتمادبـه  افراط مـی 
: 0207شــوند )دقیقیــان، درگیــر احساســات نمــی

 (.01: 0202؛ آهنگر، 007
 ریمد و رهبر س،یرئ: هشت پیت.  8

افراد اين تیپ دارای قدرت بدنی هستند. به هـیچ 
کنند. بر اين باورنـد  کو جز خودشان اعتماد نمی

که فرد قوی مورد احترام است. اگر کسی ضعیف 
ــی ــت م ــدون  باشــد، او را حماي ــدگی ب ــد. زن کنن
آور اسـت. از همکـاران   درگیری برايشان کسـالت 

کنند. تفاده میخود برای رسیدن به اهداف خود اس
 ا  ــد امــی دارنــهای اخلاقاز ديگران درخواست

 
 

هـای  کننـد. بـه ورزش  خودشان اصلاً رعايت نمی
کننـد  ها افراط میرزمی علاقه دارند؛ و در خوشی

 (.10: 0202؛ آهنگر، 027: 0207)دقیقیان، 
 طلبصلح و جوصلح يانجیم: نُه پیت. 4

های سه و شش گـرايش دارنـد؛   اين افراد به تیپ
انـد و هـم ضـد مراجـع     مظهر موافقـت چون هم 

قدرت. اين افراد میان توجه خواستن از ديگران و 
تمايل بـه ديگـران در تنـاق  و تضـاد هسـتند و      

ای قوی زندگی تکراری و يکنواختی دارند. انگیزه
ندارند و در انجام کارها هرچنـد از نظـر فیزيکـی    

کننـد و بـه   س خستگی مـی اند، احساخسته نشده
بر نـد و بـه کـاری ديگـر مـی     راحتی از کارها می

هـا و خريـد   پیوندند. میل زيادی به تماشای مغازه
کنند و مايل بـه کسـب   کردن دارند. خوب کار می

شهرت نیز نیستند. تمايل شديدی به حفـظ صـل،   
اند؛ به علايق جزئی دارند و همیشه در حد اعتدال

دازند تا علايق اصـلی. تنبلـی   پرو ثانويه بیشتر می
: 0207تنها گناه افراد ايـن تیـپ اسـت )دقیقیـان،     

 (.002: 0202؛ آهنگر، 021
گـرام،  با مطالعة نُـه تیـپ شخصـیّت در انیـه    »

دسـت  تـوان بـه  های اساسی هر تیپ را میاشتیاق
هـا و پاسـخ  گرام قدرت، ضعف، عـادت آورد. انیه

طـور  بـه کشد و های نهان انسانی را به تصوير می
دقیق محاسبات دنیای درون فرد را براساس آنچـه  

کنـد. براسـاس ايـن    دهد، مشاهده میاو انجام می
هـا بـا الگوهـای مشخصـی بـه      شناسی، انسانتیپ

نگرند و سـسو از طريـق آن بـه    دنیای خويش می
پردازند. اين الگوهـا موجـب مـی   تفسیر جهان می

شوند که فرد به اطلاعات و مسائل معینـی توجـه   
کند و معمولاً برخی ديگر از اطلاعـات را ناديـده   

؛ بـه  020: 0212)سسهريان آذر و قلاوندی،« بگیرد
 (.  0220نقل از آرتور، 
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 پژوهش نهیشیپ
( از نويســندگان 0000-0222صــادق هــدايت ) 

صاحب سبک و سرشناس ادب معاصر ايـران بـه  
ش از هــر نويســند  معاصــر رود و بــیشــمار مــی

ديگری مورد توجه پژوهشگران واقع شده اسـت؛  
مطابق موارد ثبت شده  0200ای که تا سال گونهبه

مقالـه و کـار پژوهشـی     0200افزار نمايـه،  در نرم
رغم روند رو درباره او صورت گرفته است؛ اما به

شناسـی شخصـیت  به توسعه هدايت پژوهی، تیپ
تاکنون از نظر مغفول مانده است. های داستانی او 

پژوهش حاضر کوششی در جهت پر کـردن ايـن   
 خلأ است.

 
 لیتحل و هیتجز

در پژوهش حاضر شش مجموعة داستانی هدايت 

وچهار داستان اسـت، براسـاس   سی  که دربردارند

گرام تجزيـه و تحلیـل شـده اسـت.     بندی انیهطبقه

بـا تعـداد يـازده     قطره خـون سهمجموعه داستانی 

سـايه  داستان بیشترين تعداد داسـتان؛ و مجموعـة   
با شش داستان کمترين داستان را به خـود   روشن

و  اسـیر فرانسـوی  هـای  اند. داستاناختصاص داده

در  آخرين لبخنـد و  گوربهزندهدر مجموعة  مادلن

در  پرسـت مـیهن و داسـتان   سايه روشنمجموعه 

اند و همـین امـر   بسیار کوتاه سگ ولگردمجموعة 

های اصلی داستان به دلیـل  موجب شده شخصیت

نقش گذرايی که دارند، نتوانند نماد و مظهر تیـپ  

خاصی واقع شوند؛ به همین دلیل در جداول يـک  

 شود.ها نامی برده نمیو دو از اين داستان
ــاه   ــوع پنج ــژوهش در مجم ــن پ ــک در اي وي

گـرام بررسـی   بنـدی انیـه  شخصیت براساس طبقه
است که در ايـن مجـال، تنهـا بـه تحلیـل و      شده 

 شود.ها پرداخته میبررسی دو تن از شخصیت

 كیرمانت) گوربهزنده داستان يراو پیت. 1
 (محزون
های نويسـند  جـوان   يادداشت گوربهزندهداستان 

مضطربی است که چند بـار اقـدام بـه خودکشـی     
کرده است. امّا گويا زندگی او ناخواسته بـا مـرگ   
در تعارض اسـت. گروهـی بـر ايـن باورنـد کـه       

ای ترسـیم  گونـه بـه  گـور بـه زندهزندگی راوی در 
زندگی خود هدايت نیز هسـت و در واقـع شـرح    

وپـنج  حالی از اقدام به خودکشی او در سن بیست
سالگی در رودخانـة مـارن پـاريو اسـت کـه در      
صورت تأيید ايـن نظريـه، هـدايت نیـز در تیـپ      

گیرد. لازم بـه  شخصیتی رمانتیک محزون جای می
های های داستانيادآوری است بیشترين شخصیت

ــه   ــک ب ــدايت )نزدي ــپ  02ه ــین تی %( جــزو هم
 گـور بـه زنـده شخصیتی قرار دارند. راوی داسـتان  

 ی زير است:هادارای ويژگی
 و یمأ( الف

کـو بـاور   توانـد پـی ببـرد، هـیچ    کو نمـی هیچ»
جـا کوتـاه   که دستش از همهنخواهد کرد، به کسی

گويند: بـرو سـرت را بگـذار و بمیـر امـا      شده می
خواهند، وقتی کـه مـرگ هـم    که آدم را نمیوقتی

-آيـد و نمـی  پشتش را به آدم کند، مرگی که نمی
ترسـند، مـن از   مـی خواهد بیايد... همـه از مـرگ   

 (.1: 0221)هدايت، « زندگی سمج خود... 
 كردن يزندگ ندهین ای گذشته در( ب
خواست، بچة کوچکی بودم، همان گلـین  دلم می»

گفت و آب دهنش را فرو باجی که برايم قصه می
جور من داد اينجا بالای سرم نشسته بود، همانمی

ب خسته در رختخواب افتاده بودم، او با آب و تـا 
گفت و آب دهانش را قـورت  تمام برايم قصه می

 (.02)همان:« داد... می
خوردم که چرا نقاش نشدم، تنهـا  افسوس می»

آمـد، بـا   کاری بود که دوست داشتم و خوشم می
توانسـتم در  ديدم تنها مـی کردم، میخودم فکر می
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وپـا  نقاشی يک دلداری کوچک برای خودم دست
 (.02)همان: « کنم... 

 كیت  بته  اعتقتاد ) جانتات یه ابراز در افراط( ج
 (نظراتشان كردن عوض و هیقض

خواست بچـه کـوچکی بـودم... . آيـا آن    دلم می»
وقت بودم؟ نـه، چـه اشـتباه بزرگـی      وقت خوش

کنن بچه خوشبخت است. نـه ايـن  همه خیال می
وقـت شـايد   طور نیست، خوب يادم هست که آن

ولی در بـاطن  کردم، خنديدم يا بازی میظاهراً می
آمد ناگوار ترين پیشکمترين زخم زبان يا کوچک

هـای دراز، فکـر مـرا بـه خـود      و بیهوده، سـاعت 
« خـوردم...  کرد و خودم، خودم را میمشغول می

 (.00)همان: 
 يفكر اختلال به مبتلا پرداز،الیخ( د
دانـم  گرفتم، نمیچند روز بود که با ورق فال می»

ات اعتقـاد پیـدا کـرده    چطور شده بود که به خراف
گـرفتم، يعنـی کـار ديگـری     بودم؛ جـداًّ فـال مـی   

توانســتم بکــنم، مــینداشــتم، کــار ديگــری نمــی
خواستم با آيند  خودم قمار بزنم، نیّت کـردم کـه   

 (.00)همان: « کلک خود را بکنم... 
ای ديدم بسـته شد، میعرق از تنم سرازير می»

-مـی  ورق پـايین شـد، ورق کاغذ در هوا بـاز مـی  
گذشت، صـورت آنهـا   دسته سرباز میريخت، يک

پیدا نبود، شب تاريک و جگرخراش پرُشـده بـود   
هـای ترسـناو و خشـمگین. وقتـی مـی     از هیکل

هـايم را ببنـدم و خـودم را تسـلیم     خواستم چشم
انگیـز پديـدار   مرگ کنم، اين تصويرهای شـگفت 

-ای آتشفشان که به دور خودش مـی شد. دايرهمی
ای که در آب رودخانه شـناور بـود،   چرخید، مرده

کردنـد.  هايی که از هر طرف به من نگاه مـی چشم
هـای وحشـتناو   آيد که شکلحالا خوب يادم می

ای آور شده بودند. پیرمردی با چهـره به من هجوم
آلود به ستونی بسته شده بود، به من نگاه میخون

زد. خفاشی هايش برق میخنديد. دندانکرد و می

زد به صورتم. روی ريسمان های خودش میبا بال
رفـتم، زيـر آن گـرداب بـود، مـی     باريکی راه می

 (.00)همان: « خواستم فرياد بزنم... لغزيدم، می
 يخودكش شةیاند( هت
رفتم، ها، بدون اراده میباری، بعد آمدم در کوچه»

هـايم را ببنـدم،   چند بار به فکرم رسید کـه چشـم  
های آن از رويم بگـذرد،  بروم جلو اتومبیل، چرخ

اما مردن سختی بود. بعد هم از کجـا آسـوده مـی   
ماندم. اين فکر اسـت کـه   شدم، شايد باز زنده می

 (.02)همان: « کند... مرا ديوانه می
جـا در کــیفم اسـت. زهــر   زهـر کشــنده آن »...

آيد آن روز بارانی کـه بـه دروو و   فوری؛ يادم می
يدم، اسم و هزار زحمت آن را به اسم عکاسی خر

...آن « سیانور دوپتاسیوم»آدرس دروغی داده بودم 
مرغی آن، به انـدازه  را باز کردم از کنار گلوله تخم

دو گــرم تراشــیدم، در کاشــه خــالی گذاشــتم. بــا 
سـاعتی  چسب لبه آن را چسبانیدم و خوردم. نـیم 

ای که به آن گذشت هیچ حو نکردم، روی کاشه
دوبــاره آن را آلـوده شــده بــودم شـور مــزه بــود،   

برداشتم، اين دفعه به اندازه پنج گـرم تراشـیدم و   
کاشه را فرو دادم، رفتم در رختخـواب خوابیـدم،   
« همچین خوابیدم که شايد ديگـر بیـدار نشـوم ...   

 (.07)همان: 
های چرکم را دور انداختم تا بعد از مـن  رخت»...

کننـد، چیـز چـرکین نیابنـد.     که چیزها را وارسی مـی 
کـه  نو را که خريده بودم پوشیدم، تـا وقتـی  رخت زير 

آيـد کـه   کشند و دکتر مـی مرا از رختخواب بیرون می
معاينه بکند شیک بوده باشم. شیشه ادکلنـی برداشـتم.   
ــی از   در رختخــواب پاشــیدم کــه خوشــبو بشــود ول

کدام از کارهـايم ماننـد ديگـران نبـود،     آنجايی که هیچ
تی خـود مـی  سـخ اين دفعه نیز مطمئن نبودم. از جان

 (.00)همو: « ترسیدم...
 دنید را وانیل يخال مهین( و  
باورکردنی نیست، اما بايد بـروم؛ بیهـوده اسـت؛    »
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مصـرف؛ بايـد   خـود؛ بـی  زندگانیم وازده شده؛ بی
هرچه زودتـر کلـک را کدنـد و رفـت. ايـن دفعـه       

چیز مرا به کنم، هیچشوخی نیست؛ هرچه فکر می
« کو...چیز و هیچدهد؛ هیچزندگی وابستگی نمی

 (.07)همان: 
 

 نقايحاج( 3
ــد   ــتان بلن ــا  داس ــاجی آق ــاجی  ح ــت ح سرگذش

دروغینی است که به حج نرفته و عنوان حاجی را 
کشــد و آن را ابــزاری بــرای بــه دروو يــدو مــی
داند. حاجی آقـا مظهـر نفـاق،    پیشبرد منافعش می

دورويی و رياکاری اسـت. شخصـیّت او در ايـن    
است و هر بار به قالـب تیسـی   داستان چند وجهی 

آيد. اما خصلت بارز او رياکـاری اسـت کـه    درمی
 طلب جای داد.توان او را در تیپ کمالمی
   نقايحاج يظاهر پیت( الف

گذشـت و  اگرچه هشتاد، نود سال از عمرش مـی »
يادگار زمان ناصرالدين شـاه بـود، امـا نسـبت بـه      

تـر  سنش هنوز شکسته نشده بود و خیلـی جـوان  
جانـب بـود؛   بهکرد. قیافة او با وقار و حقود مینم

های چاق و پرخون، فرق طاس کل ة مازويی، گونه
و موهای تنک رنگ و حنا بسته داشت و همیشـه  

ْريش سفید و زبـری مثـل قالیچـة خرسـک بـه      ته
منشـانه  صورتش چسبیده بود؛ سبیل کلفت صوفی

اش مثل چنگک آويـزان بـود   زير دماو تک کشیده
هـای خـون در آن   های مثل تغار، که رگـه و چشم

دويده بود؛ زير ابروهای پرپشت او غل و غل می
گذاشـت،  سر میکلاه به که در خانه شبزد؛ وقتی

شـد و غبغـب کلانـی زيـر     کل ة او شبیه گلابی می
زد که سـرش را بـدون میـانجی   اش موج میچانه

هـای  چسبانید؛ بالای پـرو گری گردن به تنش می
گذاشت، صـاف و  میشه زير کلاه میگوشش که ه

های عاريه که هر وقت مینازو شده بود و دندان
افتـاد،  خنديد يک پارچه طلای چرو بیـرون مـی  

 کرد.قیافه او را تکمیل می
در زمستان سرداری بـرو قـديمی چـرو کـه     

پوشید و به قول خورد میهای ريز میپشتش چین
بــود و « تنســوش مبــارو»ســرداری خــودش ايــن 

کرد که يـک روز ناصـرالدين شـاه در    يت میحکا
شکارگاه، ادبَوی محترمش را مخاطـب قـرار داده و   

مرحوم مقتدر خلـوت  بیـا پدرسـوخته    »گفته بود: 
ـ مثل اينکه قبل از مرگش او « اين تنسوش مال تو.

اند  اما در حقیقت اين کردهخطاب می« مرحوم»را 
سرداری را از دستفروش خريـده بـود. در کوچـه    

پوشید و م کت بلند خاکستری و شلوار سیاه میه
که بادِ فتـق  گذاشت؛ از وقتیکلاه گشاد به سر می

گرفته بود، يک عصای سر نقره هـم دسـتش مـی   
)هــدايت، « رفــتگرفــت و گشــاد گشــاد راه مــی

0222 :27-22.) 
  ياخلاق اتیخصوص( ب
 اعتماديب و دهن بد( ب -1
سـاله  پنجاه مرتیکه قرمساق  کی به تو اجازه داد؟»

دونـی بايـد از مـن    که در خونه منی، هنـوز نمـی  
اجازه بگیری؟ الان من از پیش زبیده خـانم میـام،   
از هر روز حالش بهتر بود، چرا به من نگفت کـه  

سـت...اگر  کنه، اينهـا غمـز  شـتری   سرش درد می
خواست يک استکان قنداو کرد، میسرش درد می

صـلحتی  بخوره... ايـن زنیکـه همیشـه سـر درد م    
 (.02داره... )همان: 

غول، پسرعموی محتـرم، نمـی  اين مرتیکه نر ه
دانم اسمش گل و بلبل يا چه کوفتیـه، مـردم چـه    

گذارند  خوب اين پسـر  ها روی خودشان میاسم
آب و گلم نیسـت، هـر وقـت میـاد، سـرش را      بی

اندازه و صاف میره تـو انـدرون، خـوب    پايین می
...مردم فـردا هـزار جـور    اونجا زن و بچه هستند، 

 (.02)همان: « آورندحرف درمی
 بسته و متعصب ستمیس خواهان( ب -3
بايـــد تونمـــان تـــوی ســـرتان چمـــاق زد      »
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ــرای اينــه کــه بهتــر بشــه   ...مشــروطه...آزادی ...ب
دزديدـ در کوزه بگذاريد آبش را بخوريـد... مـن   

 (.02)همان: « که... 
خفه شو ضعیفه  فضولی موقوف، با من يکی»

دم. کنی؟ منم که توی اين خونه فرمان میدو میبه
قدر کثیفه؟ يـک دسـتمال تـوی ايـن     چرا بچه اين

شه که مفش را بگیـری؟ آدم دلـش   خونه پیدا نمی
ام به باد رفت، اين خوره، آبروی صدسالههم میبه

شه، باز هم مثل همه بريز و بساش تو اين خونه می
 (.07ان: )هم« کنیمخونه ملا يزقل زندگی می

سـواد و  مردم بايـد گشـنه و محتـاج و بـی    »...
خرافی بمانند تا مطیع ما باشـند. اگـر بچـه فـلان     

های من ايـرادی  عطار درس خوانده فردا به جمله
زنه که من و شـما نمـی  هايی میگیره و حرفمی

وقت خـداحافظ حـاجی آقـا و حجـت    فهمیم آن
شــه،... در ايــن الشــريعه ...دنیــا داره عــوض مــی

جـا بشـیم   صورت ما بايد مانع پیشرفت مردم ايـن 
تا دنیا به کام ما برگـرده وگرنـه سـسور سـر گـذر      
خواهیم شد. خوشبختانه در اينجا زمینه بـرای مـا   
مساعده؛ وظیفه ماسـت کـه مـردم را احمـق نگـه     
داريم تا سر به گريبان خودشان باشـند و تـو سـر    

 (17- 12)همان: « هم بزنند؛ حالا فهمیديد؟
 موجود وضع تحلیل به علاقه (ب -2
اصلاً خاو مرده توی ايـن مملکـت پاشـیدند  همـه     »

هـا از مضـارّ   منتظر بودند که بعد از دموکراسی روزنامه
فساد اخلاق و ديکتاتوری و تشويق به صـل، و سـلم   

اش بـا دعـوت بـه    و دين و آيین بنويسند. حالا همـه 
هــای پــارهپرســتی ورقهــرج و مــرج، توطئــه اجنبــی

کنند  البت ه حقیقـت تلخـه، امـا بايـد     ن را پر میخودشا
اذعان داشته باشیم که نژادمان فاسد شده. نه علـم، نـه   
هنر. از مل تی که لذيـذترين خـوراکش جگرکـه چـی    

 (00)همان: « میشه توقع داشت؟...
 خطر و قاچا  طرفدار( ب -9
از طرف ديگر به فعالیّت تجارتی حاجی افـزوده  »

خريد، کوپن تقلبی قند و میشده بود، سجل  مرده 
ها و محصول خودش کرد و زمینشکر درست می
فروخت. حتی هنـوز بـا شـهربانی    را صد برابر می

رابطه داشت و از درآمد جواز عبور و مرور شـب  
سـبیل مـی  عنـوان بـاج  حکومت نظامی سهمی بـه 

گرفت؛ امّا در عین حال برای فقـرا دلسـوزی مـی   
« کـرد نـه جمـع مـی   نمود و برای زنـان بـاردار اعا  

 (.22)همان: 
 همه با يهمراه( ب -5
عالی اجازه بگیرم، آخـر  خواستم از حضرتـ می»

عمری با اهل و عیال بريم کربلا اسـتخوان سـبک   
 بکنیم... .

که دسـت بـه دامـان حضـرت     امآمدهقربان  -
عالی بشم، دو ماه آزگـاره کـه تـوی نظمیّـه، ايـن      

پول خرج کنم. کل ی طرف و آن طرف دوندگی می
 کردم هنوز دستم به جايی بند نیست...

شیر خام خـورده، حـالا تـازه     آدمیزادـ قربان  
پشــت دســتم را داو کــردم، فهمیــدم از اوّل بايــد 

 عالی شده باشم... .دست به دامان حضرت
جاناً و مالاً حاضريم، البت ـه از   بفرمايیدـ هرچه 

دانسـتم. حـالا هرچـه    اولّ راه غلطی رفتم و نمـی 
هـا  چـی کنم. بنده ازيـن نظمیـه  بفرمايید بندگی می

خوره؛ سه روز اسـتنطاقم کردنـد،   چشمم آب نمی
ترسم سر حد، گیر گمرو بیفتم، يـک  بعد هم می

بـرم از دسـتم   قالیچه کوفتی که برای جانمـاز مـی  
 (.00-02)همان: « دربیارند

 شكمو( ب -4
که صحبت از خوراکی به میـان  اولِ خوردن وقتی»

شــکفت، آب دهــنش را اش مــیچهــره آمــد،مــی
شـد.  داد و حدقة چشـمش گشـاد مـی   غورت می

های شیرين مانند خرما و حلوا مخصوصاً خوراکی
و باقلوا و پلوهای چرب و شیرين را زياد دوست 

گفت و آسـتینش را  الله میداشت؛ سر غذا بسممی
هـای تسلـی کـه روی نـاخن    زد؛ با انگشتبالا می
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گرفـت و همیشـه   لقمـه مـی  هايش حنا بسته بود، 
« دوست داشت که از لای انگشتانش روغن بچکد

 (.00)همان: 
 هوسران( ب -3
شد. با وجـودی  طاقت میحاجی در مقابل زن بی»

که اندرونش همیشه پر از صیغه و عقدی بود، هر 
ديد که طرف توجّه او واقـع مـی  وقت زنی را می

هـا خالـه شـلخته و چـادر     شد و عمومـاً ايـن زن  
بزی بودند؛ چشـم زی مچ پا کلفت و ابرو پاچهنما

افتـاد،  شد. نفسش به شماره میهايش کلاپیسه می
زد و لـه مـی  شـد و لـه   آب توی دهنش جمع می

دويـد. تـا پارسـال چیـزی     خون توی سـرش مـی  
نمانده بـود کـه عاشـق خـانم بـالا زن يوزباشـی       

فروش دم چهارسو بشود و حتی چند حسین سقط
اد فتق نگرفته بود، بـا رفقـای   سال پیش که هنوز ب

هـايش گـاهی بـه    دنـدان قالب و هـم  در يک جان
« کـرد ای را قُـرُق مـی  زد و خانـه شهرِنو گريز مـی 

 (. 02)همان: 
 خوردن روز نرخ به نان( ب -8
مـن خـودم   »گفـت:  نشسـت و مـی  با بهايی مـی »

دانم که هر زمـان  مسلمانم، اما متعصّب نیستم. می
کنه. هیچ مذهبی نیامده کـه  چیز را میاقتضای يک

بگه زنا بکنید، دزدی بکنید، آدم بکشید... خـوب،  
هاست. آن وقت هرکـدام پیرايـه  اين پاية همة دين

هايی متناسب با عهد و زمانه به خودشـان بسـتند   
کند. ... اين همه جرم، فحشا و قتـل و  که فرق می

غارت که به اسم مذهب توی دنیا شده  هنوز هـم  
 ـباز دست هـايی را سـراو   ز سیاسـته... مـن آدم  آوي

دارم ... از مطلب پرت نشیم: مثلاً امروز کسی کـه  
برنـد يـا بـرده   دزدی کرد، ديگـر دسـتش را نمـی   

های قديم فروشی ديگر ورافتاده. ... اينها مال زمان
بوده. حالا نسبت به مقتضـیاّت روز بايـد قـانونی    

می گوربهآورد. مثلاً يک وقت اولاد دختر را زنده
افتـه.  کردند، امروزه ديگر کسی به اين فکـر نمـی  

خـوان سرشـان   ها چـادر هـم نمـی   حالا ديگر زن
بکنند. اما من با ايـن سـن و سـال نبايـد پیشـقدم      

شناسم. حالا که تـوی  ها را خوب میبشم، من زن
 چادرند پناه بر خدا ... .

مـن خـودم   »گفـت:  با طرفداران مشروطه مـی 
اين را ديگر کسـی نمـی  پیش قراول آزادی بودم، 

توانه انکار کنه. يادتان هست وقتی کـه مجلـو را   
های انقـلاب  به توپ بستند؟ من يکی از سرجنبان

بودم. همان شب، آسید جمال مرحوم که نـور بـه   
قبرش بباره، منو شبانه تو خونه خـودش پنـاه داد.   

اش را چاپیدند. من شبانه بـا  ها ريختند خونهقز اق
خونة همسايه گريختم. توی راه يک چادر سیاه از 

سیلاخوری جلوم را گرفت، به خیالش مـن زنـم.   
يک وشگانی به بازوم گرفت کـه اگـر فريـاد زده    

افتادم و حـالا هفتـاد کفـن پوسـانده     بودم گیر می
خنديد( و بعد به هزار خون جگر، بودم. )قهقه می

خودم را بـه سـرحد رسـاندم و داخـل مهـاجرين      
کردم و کارهـا صـورت دادم.   شدم. روزنامه چاپ 

بله، هر کاری اول فداکاری لازم داره، ما ديگر پیر 
 هاست ...شديم  حالا ديگر نوبت شما جوان

اختیـار روده نشسـت بـی  وقتی بـا مسـتبد مـی   
قربان همان دور  شـاه  »گفت: کرد و میدرازی می

شهید  قربان همان دور  خودمان. مشروطه  بر پدر 
که مشروطه شديم بـه  وقتی اين مشروطه لعنت  از

پَـر و پايشـان    مـردم ها اين روز افتاديم... آن دوره
ها و دار بودند. حالا همه دزدیغرس بود... بابا ننه

شـه.  ها به اسم مشروطه میها و پدرسوختگیدغل
هـا را  بازیما که اين مشروطه را نگرفتیم، اين حق ه

اجنبـی بـه مـا زورچســان کـرد. خواسـتند ديــن و      
چیزمان را انمان را از دستمان بگیرند. حالا همهايم

بباد داديم. نه دين داريـم، نـه آيـین، نـه کسـی از      
تـر  تـر بـه بـزرگ   بره، نه کوچککسی حساب می

گذاره  خـوب يـک پلـیو مخفـی هـم      احترام می
-خورنـد. مـی  لازمه، وگرنه مردم همديگر را مـی 
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دانید؟ اصلاً بايد يک پنجة آهنینِ قوی همیشه تـو  
مردم بزنه. البت ه که اساس و پاية مملکت ديـن   سر

تونـه  و مذهبه، اما همة کارها را کـه مـذهب نمـی   
توانست چرا نظمیّه و امنیّـه و عدلیّـه   بکنه. اگر می

شد؟ پو بايد يک نفر هـوای مـردم را   درست می
داشته باشه که همديگر را نخورند. آزادی شده که 

خر  هرکو هرچه دلش خواست بگه و بکنه  خدا
را شناخت که شاخش نداد. مردم چـوب و فلـک   

-خوان، با اين آزادی مازادی کار مملکت نمـی می
وقت تو همین جلـو خـوان   گذره ـ من خودم يک 
بستم، حالا بايد بـه عدلیّـه و   مردم را به چوب می

سال نظمیّه شکايت کرد، بايد پول تمبر داد و شش
« شـه؟... دوندگی کرد، آخرش هم ماست مالی می

 (22 -20)همان: 
 

 يریگجهینت

ای است که رشتهپژوهش حاضر، يک پژوهش بین
گـرام بـه   شناسـی انیـه  در آن، براساس نظرية تیپ

هـا در آثـار داسـتانی هـدايت     بررسی شخصـیت 
پرداختــه اســت. در ايــن پــژوهش، تعــداد شــش 
مجموعة داسـتانی هـدايت کـه دربردارنـد  سـی     

بـا   وچهار داستان است، بررسـی شـده اسـت کـه    
ويک شخصـیت  توجه به جدول شمار  يک، پنجاه

 حاجی آقـا اصلی را دربرگرفته است. داستان بلند 
هـا را بـه   با هفت شخصیّت، بیشـترين شخصـیت  
ها نیز هـر  خود اختصاص داده است. ساير داستان

کدام، دارای يک، دو و گاهی سه شخصیّت اصلی 
هـای  هستند. کمترين شخصیّت داسـتانی، داسـتان  

داستان  20داستان از  00یّتی هستند که تک شخص
 هدايت را دربرگرفته است.

شخصـیّت   20دهد که از میـان  نتیجه نشان می
ــزون،    ــک مح ــپ رمانتی ــدايت، تی ــتانی ه  02داس

ها( را بـه  % کل شخصیت02شخصیّت )در حدود 
، بیـانگر ايـن   0خود اختصاص داده است. جدول 

-هـا دارای خصـلت  است که بیشتر اين شخصیّت
هايی چون ناامیدی، افسردگی، ديدن نیمـة خـالی   
لیوان، توجه به نکات منفی ديگـران و امثـال آنهـا    

های اين تیپ شخصیّتی باشند. بیشترين ويژگیمی
و کمتـرين   گـور بهزندهو  بوف کوردر دو داستان 

و « گلــین خــانم»هــای هــا در شخصــیّتويژگــی
سـه  هـای مجموعـة   از شخصیّت« مشدی رمضان»

 خورد.به چشم می نقطره خو
شخصـیّت )در حـدود    00طلب بـا  تیپ کمال

-ها(، در مرتبـة دوم قـرار مـی   % کل شخصیت02
دهد تناق  چشـمگیری  نشان می 0گیرد. جدول 

هـای ايـن   در همة شخصـیت « نمود»و « بود»بین 
های هدايت، بیانگر باور نويسـنده  تیپ در داستان

باشـند.  به وجود اين خصلت در جامعة خـود مـی  
طلب، انجـام دادن کارهـا   خصلت ديگر تیپ کمال

جهت کسب تحسین ديگران است کـه در بیشـتر   
های داستانی اين تیپ هدايت است کـه  شخصیت

ای با همـان خصـلت قبلـی )رياکـاری( در     گونهبه
رسـد چنـین افـرادی،    نظر میارتباط است؛ زيرا به

کسب رضـايت ديگـران را بـر باورهـای قلبـی و      
دهنـد کـه در واقـع همـان     می درونی خود ترجی،

عنـی جلـو  ديگـری از    ياختلاف بین بود و نمود 
شـود. نگـرش افقـی بـه جـدول      ريا محسوب می

های تیـپ  دهد بیشترين ويژگینشان می 0شمار  
ی «حاجی آقا»توان در شخصیّت طلب را میکمال

هدايت مشاهده کرد. همچنین نگاهی کل ی به ايـن  
چـون طرفـدار    هـايی دهد ويژگیجدول نشان می

واعظی بودن، تناق  در حرف و عمـل، انتقـاد از   
خود، افراط در اخلاق و معنويّـات، اجـرای امـور    

های داسـتانی  جهت تحسین ديگران در شخصیت
های اين تیـپ اسـت.   هدايت بیش از ساير ويژگی

هـای داسـتانی   ک از شخصیّتيعلاوه بر اين، هیچ
رسـد  مـی  نظراين تیپ طرفدار قانون نیستند که به

هـای شخصـیتی   هدف هـدايت در آفـرينش تیـپ   
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ويـژه ايـن تیـپ، بیشـتر ترسـیم      داستانی خود، به
ای کـه بـه قـانون    جامعة خود بوده است، جامعـه 

خواهد نشان دهد کـه  دهد. هدايت میاهمیّتی نمی
ای است که جايگاه جاهل، جامعة عصر او، جامعه

کـه   ایگونهبسیار بالاتر از جايگاه فاضل است، به
يی که خوانـدن و نوشـتن را هـم بـه    «حاجی آقا»

داند، از چنان پايگاهی برخـوردار مـی  خوبی نمی
ای بسـیار  که نويسنده« الحقمنادی»گردد که حت ی 

ــاه اســت و نمــی  ــای وی را آگ ــد دروو و ري توان
شود از او کسب تکلیف کنـد و  برتابد، مجبور می

 مشکل خود را نزد او مطرح کند.
%(، رتبـة  22/00شخصـیتّ )  00بـا  گرا تیپ کمک

هـای  سوم را به خود اختصاص داده است. شخصـیت 
و « دار روابط عاشـقانه دوست»اين تیپ در دو ويژگی 

انــد. مشــترو« تــرجی، عشــق بــر ديگــر نیازهايشــان»
« هاسـمیک »دهد شخصـیتّ  نشان می 0جدول شمار  

 س. گ. ل. لدر داسـتان  « سوسن»و  تجل یدر داستان 
بهـر    پـرده عروسـک پشـت  در داستان « درخشنده»و 

رسـد  نظـر مـی  اند يا دست کم بهبیشتری از عشق برده
ها نمـود بیشـتری   از رقیبان ديگر خود در ساير داستان

 اند.يافته
% 0/1پنج شخصیّت داستانی هـدايت، معـادل   

های اصلی داستانی وی، در رديف تیـپ  شخصیّت
گیرد. نگاهی میشش )تیپ وفاجو و وفاخو( قرار 

اعتمـاد و  دهد اين افـراد بـی  نشان می 0به جدول 
ترين وضعیت موجـود  اند و همواره تاريکشک او
در « همـايون »های کنند. شخصیّتبینی میرا پیش

« داوود»، گجسـته دژ در « راوی»، گـرداب داسـتان  
 آفرينگاندر « نازپری»، داوود گوژپشتدر داستان 

در ايـن   های ورامـین شبدر داستان « فريدون»و 
 تیپ شخصیّتی جای دارند.

هــای داســتانی چهـار شخصــیت از شخصــیّت 
گیرند. چهار قرار می« گرمشاهده»هدايت در تیپ 

وجـو، کشـف حقـايق    ويژگی؛ عشـق بـه جسـت   

از  یانــدوزجديــد، اهــل مطالعــه بــودن و دانــش
های اين تیـپ  تیهای مشترو همة شخصويژگی
تخـت  در داسـتان   «دکتر وارنر»و « فريمن»است. 

ــر ــدن»، ابونص ــتان « فلان ــشدر داس ــتآت و  پرس
در ايـن   س. گ. ل. لدر داستان « پروفسور راو»

گیرند که در اين میان دکتـر وارنـر و   تیپ قرار می
هـای ايـن تیـپ    فريمن بیش از ديگران از ويژگی

 برخوردارند.
های مربوط به تیپ سه )تیپ موفـق و  ويژگی

داستانی هـدايت نمـود   های بازيگر(، در شخصیّت
، محل ـل در داسـتان  « میـرزا يـدالله  »کمتری دارند. 

حسن »های اين تیپ شخصیّتی و بیشترين ويژگی
هر کدام بـا دو خصـلت،   « حسن کچل»و « قوزی

ــی ــرين ويژگ ــود   کمت ــه خ ــپ را ب ــن تی ــای اي ه
 اند.اختصاص داده

های داستانی هـدايت در  کدام از شخصیّتهیچ
ذران( و تیـپ نُـه   های هفـت )تیـپ خوشـگ   تیپ

ــرا، تیــپ)تیــپ میــانجی( نمــی هــای گنجنــد؛ زي
ای بر آيند نگرش گونهشخصیّتی در هر داستانی به
هاسـت. از آنجـا کـه    نويسنده و آفرينند  اين تیپ

ای نومید و نسبت به جامعة خـود  هدايت نويسنده
توانسته خالق تیسی باشد که بدبین بوده است، نمی

بالا و مسائل ديگـر ايـن  نفو بینی، اعتمادبهخوش
 شمار رود.های بارز آن بهچنینی از ويژگی

ــودن در    ــهور ب ــالی، مش ــدگی جنج ــدار زن طرف
خـواهی،  منـد بـودن، عـدالت   اجتماع خـود، اخـلاق  

صداقت، طرفداری از اقشـار ضـعیف، قـوی بـودن،     
چنینـی از  عدم اعتماد بـه غیـر و مسـائل ديگـرِ ايـن     

منـادی » های تیپ هشت )تیپ رئیو( است.ويژگی
و  حــاجی آقــادر داســتان « آقــا کوچیــک»و « الحــق

در داستانی به همین نام، سـه شخصـیتّ   « آکلداش»
اند کـه  اند که در اين تیپ قرار گرفتهداستانی هدايت
آکل بیش از دو نفر ديگر از خصـلت شخصیتّ داش

رسد فراگیر نظر میهای اين تیپ برخوردار است. به
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معه، تـرس از عـدم هـم   بودن نفاق و دورويی در جا
رنگی با افراد جامعه، تـرس از جـان يـا    شکلی و هم

قطع نان، ترس از دشمنی افـراد بـا آنـان و... در هـر     
ويژه جوامع جهان سوم، از دلايل اصـلی  ای بهجامعه

ها در اين تیپ هسـتند؛ و ايـن   تعداد اندو شخصیتّ
ای های هدايت نیز انعکـاس گوشـه  مسئله در داستان

انـد. رئالیسـتی   های اجتماعی قابل توجیـه تاز واقعیّ
نیز دلیل ديگـری   آکلداشو  حاجی آقابودن داستان 

 بر اين مدعّاست.
شـود  با توجه به جداول پیوستی مشخص مـی 

هـای هـدايت   های شخصیّتیِ داستانکه بیشتر تیپ
پـرداز، افسـرده،   را افرادی مأيوس، منزوی، خیـال 
-گونـه اند که بهناراضی از زندگی و... تشکیل داده

-ای قابل انطباق با شخصیّت خود هدايت نیز مـی 
باشند. مسـل ماً در فضـايی کـه برگرفتـه از چنـان      
ذهنیّتی است، جايی بـرای خوشـگذرانی و لـذ ت    

رو عـدم مشـاهد    بردن از زندگی نیسـت، از ايـن  
های هدايت شخصیّت تیپ خوشگذران در داستان

 نبايد جای شگفتی باشد.

 
 های صادق هدايت در يک نگاهداستانهای شخصیتی تیپ. 1جدول 

نام مجموعه 

 داستان
 نام داستان

شخصیت و تیپ 

 شخصیتي
 بنديرتبه

 گوربهزنده

 رمانتیک محزون راوی گوربهزنده

 طلبکمال حاجی مراد حاجی مراد

 وفاجو و وفاخو داوود گوژپشت داوود گوژپشت

 گرمشاهده فلاندن پرستآتش

 طلبکمال خانمآبجی خانمآبجی

 مرده خورها
 طلبکمال منیژه

 طلبکمال نرگو

 آب زندگی
 بازيگر و موفق حسن قوزی

 بازيگر و موفق حسین کچل

 آقاحاجی نقاحاجي

 حاجی آقا
طلب، وفاجو و وفاخو، خوشگذران، بازيگر، رمانتیک کمال

 محزون

 رئیو آقاکوچیک

 طلبکمال الوزارهدوام

 طلبکمال نژادخیزران

 طلبکمال مزلقانی

 رئیو الحقمنادی

 طلبکمال مراد

 س. گ. ل. ل روشنسایه

 گراکمک سوسن

 گرمشاهده پروفسور راو

 گراکمک تد
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نام مجموعه 

 داستان
 نام داستان

شخصیت و تیپ 

 شخصیتي
 بنديرتبه

 گراکمک زرين کلاه زنی که مردش را گم کرد

 عروسک پشت پرده
 رمانتیک محزون مهرداد

 گراکمک درخشنده

 وفاجو و وفاخو نازپری آفرينگان

 وفاجو و وفاخو فريدون های ورامینشب

 طلبکمال کیکیسا کی پدران آدم

 گرا و دهندهکمک دارجوان پرده علويه خانم علویه خانم

 قطره خونسه 

 قطره خونسه 
 رمانتیک محزون راوی

 رمانتیک محزون سیاوش

 وفاجو و وفاخو همايون گرداب

 گرارهبر و رئیو ـ کمک آکلداش  آکلداش

 آيینه شکسته
 گراکمک راوی

 گراکمک اودت

 طلب آمرزش

 رمانتیک محزون عزيزآقا

 رمانتیک محزون گلین خانم

 رمانتیک محزون مشدی رمضان

 گراکمک خداداد لاله

 رمانتیک محزون منوچهر هاصورتک

 رمانتیک محزون احمد چنگال

 کشتمردی که نفو را 
 طلبکمال شیخ ابوالفضل

 طلبکمال میرزا حسینعلی

 موفق و بازيگر میرزا يدالله محلل

 وفاجو و وفاخو راوی گجسته دژ

 سگ ولگرد

 نماد  رمانتیک محزون پات سگ ولگرد

 گراکمک حسن دن ژوان کرج

 رمانتیک محزون شريف بستبن

 گراکمک راوی کاتیا

 تخت ابونصر
 گرمشاهده وارنردکتر 

 گرمشاهده فريمن

 گراکمک هاسمیک تجل ی

 رمانتیک محزون راوی خانهتاريک

 رمانتیک محزون راوی بوف کور بوف کور
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 3جدول 

 (1طلب )خصوصیات تیپ كمال
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 غی
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»
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ت
صی
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ه
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ست
دا

 

ان
ست
ةدا
وع
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م

 

مردی که نفسش را  شیخ ابوالفضل * *  * * *    *      
 قطره خونسه کشت

مردی که نفسش را  میرزا حسینعلی * *  * * *    *      
 قطره خونسه کشت

 گوربهزنده مرادحاجی مرادحاجی *              * 

 گوربهزنده خانمآبجی خانمآبجی  * * * *           

 گوربهزنده خورهامرده منیژه *     * *         

 گوربهزنده خورهامرده نرگو *     * *         

 نقاحاجي آقاحاجی آقاحاجی * *   *     * * * * *  

 نقاحاجي آقاحاجی الوزارهدوام *     *         * 

 نقاحاجي آقاحاجی نژادخیزران *     *         * 

 نقاحاجي آقاحاجی مزلقانی *     *         * 

 نقاحاجي آقاحاجی مراد *     *         * 

 روشنسایه آدمپدران کیکیسا کی *               

 

 (3گرا و دهنده )خصوصیات تیپ كمك
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 روشنسایه س.گ.ل.ل سوسن * *     *   *

 روشنسایه س.گ.ل.ل تد *      *   *

 روشنسایه زنی که مردش را گم کرد زرين کلاه *  *  *     

 روشنسایه پردهعروسک پشت درخشنده   * * *    * 

 علویه خانم علويه خانم دارجوان پرده  *    *    

 قطره خونسه شکسته آينه اودت *      *   

 قطره خونسه آينه شکسته راوی *      *   

 قطره خونسه لاله خداداد *  *    *   

 سگ ولگرد دن ژوان کرج حسن *    *  *   

 سگ ولگرد کاتیا راوی *    *  *   

 سگ ولگرد تجلی هاسمیک *      *  * *
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 (2خصوصیات تیپ موفق و بازیگر )
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 خونقطرهسه محل ل يداللهمیرزا    * * * * *       

 گوربهزنده آب زندگی قوزیحسن * *            

 به گورزنده آب زندگی کچلحسین * *            

 

 

 (9خصوصیات تیپ رمانتیك محزون )
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 قطره خونسه قطره خونسه راوی    * *        * * *     

 قطره خونسه قطره خونسه سیاوش *         * *        * 

 قطره خونسه طلب آمرزش عزيز آقا * * *       *  *     *   

 قطره خونسه طلب آمرزش خانمگلین  * *         *        

        *         * *  
مشدی 

 رمضان
 قطره خونسه طلب آمرزش

 قطره خونسه هاصورتک منوچهر  *    *  *         * *  

 قطره خونسه چنگال احمد          *  *     * *  

 سگ ولگرد سگ ولگرد پات *  *           * * * * *  

 سگ ولگرد بستبن شريف   *    *    * *  *   *  * 

 سگ ولگرد خانهتاريک راوی          * * * *    *   

 بوف كور بوف کور راوی * * * * *   *     * * * * *   

 گوربهزنده گوربهزنده راوی * * * *   * * *    * * * *  * * *

 مهرداد * * *   *   * *    *   *   
عروسک 

 پردهپشت
 روشنسایه

 



 10 بهار ،سوم، شماره اول فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال    02

 

 (5گر )خصوصیات تیپ مشاهده
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 ولگردسگ تخت ابونصر دکتر وارنر * * *  * * * *      * 

 ولگردسگ تخت ابونصر فريمن * * *  * * * *      * 

 گوربهزنده پرستآتش فلاندن * *   *         * 

* *      *   *   * * 
پرفسور 

 راگ
 گوربهزنده س.گ.ل.ل

  

 

 (4خصوصیات تیپ وفاجو و وفاخو )
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 سه قطره خون گردآب همايون * *  *          * 

 سه قطره خون گجسته دژ راوی *   *   *        *

          *  * * * 
داوود 

 گوژپشت

داوود 

 گوژپشت
 گوربهزنده

 روشنسایه آفرينگان ناز پری     *  *  *   *   

 فريدون     *  *   * *    
های شب

 ورامین
 روشنسایه

 

 

 (3خصوصیات تیپ خوشگذران )
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ت

 

ني
یری
 ش
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ط

 

فر
 س
دار
رف
ط

 

جو
جرا
ما

 

ش
خو

ین
ب

 

از
طنّ

ت 
صی
شخ

ي 
ها ني
ستا
دا

 

ان
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دا

 

ان
ست

 دا
عه

مو
مج

 

          - - - 

          - - - 

          - - - 

          - - - 
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 (8خصوصیات تیپ رئیس و رهبر و مدیر )

مي
گ 
 رن
دو
را 
یا 
دن

ند
بی

 

مي
ن 
شا
د ن
من
درت
ه ق
ب

رد
دا
ت ن

در
د ق
دهن

 

در 
ت 
اس
سی
دم 
ع

گي
ند
ز

 

غیر
ه 
د ب
ما
اعت
دم 
ع

 

وي
ق

 

ف
ضعی

ر 
قش
ر 
دا
رف
ط

 

د 
صا

 

ت
دال
 ع
دار
رف
ط

 

ند
قم
خلا
ا

 

اع
تم
اج
ر 
ر د
هو
مش

 

ي 
دگ
 زن
دار
رف
ط

لي
جا
جن

 

ت
صی
شخ

ي 
ها ان
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دا

 

ان
ست
دا

 

ان
ست
 دا
عه
مو
مج

 

 نقاحاجي آقاحاجی آقاکوچیک *  *       * 

 نقاحاجي آقاحاجی الحقمنادی * * *       * 

 سه قطره خون آکلداش آکلداش * * * * * * *   * 

 

 (4خصوصیات تیپ میانجي )

ش
مو
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تن
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ت
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دل 
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ط 
فرا

م ا
عد

ت 
هر

 ش
 از

فر
تن

ق  
لاي

 ع
 به

جه
تو

ئی
جز

س 
سوا

و
ئم 
 دا

گی
ست

خ
ت 

اخ
نو

يک
ی 

دگ
زن

 

ت
صی

شخ
ی 

ها نی
ستا

دا
 

ان
ست

دا
 

ان
ست
 دا
عه
مو
مج

 

          - - - 

          - - - 

          - - - 

          - - - 
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 منابع
. شناسـی هـای تیـپ  مهـارت (. 0202آهنگر، کتايون )

 شهیدی پور. چاپ اوّل.تهران: انتشارات 

نظريـه (. 0202اديبی، حسین؛ انصاری، عبـدالمعبود ) 

 . تهران: نشر دانژه. چاپ دوم.شناسیهای جامعه

. شخصــیتّ(. 0200پـروين، لارنـو؛ جـان، اولیـور )    

ترجمـة پــروين کـديور و محمــدجعفر جــوادی.   

 تهران: نشر آيیژ. چاپ اوّل.

ــروين ) ــان، پ ــپروان(. 0207دقیقی ــاشناســی تی ی ه
 . تهران: آشیانة کتاب. چاپ دوم.گانهشخصیتی نه

ــدی، حســن )  ــروزه؛ قلاون ــسهريان آذر، فی (. 0212س

گـرام بـر   های شخصـیت انیـه  تأثیر آموزش تیپ»

نامه مشـاوره و  فصل«. کاهش تعارضات زناشويی
، ص 0. سـال اول، شـماره   روان درمانی خـانواده 

072-020. 

. شخصـیتّ هـای  نظريـه (. 0270اکبـر ) سیاسی، علـی 

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اوّل.

هـا در روان ها و نظريـه مکتب(. 0222شاملو، سعید )

. تهران: انتشارات چهـر. چـاپ   شناسی شخصیت

 اول.

. تهران: انتشارات گوربهزنده(. 0221هدايت، صادق )

 جاويدان. چاپ اوّل.

. تهران: انتشارات سه قطره خون(. 0200ــــــــــ )

 جاويدان. چاپ اوّل.

. تهران: انتشارات سايه روشنالف(. 0200ـــــــــ )

 جاويدان. چاپ اوّل.

. تهران: انتشـارات  علويه خانمب(. 0200ــــــــــ )

 جاويدان. چاپ اوّل.

. تهــران: انتشــارات حــاجی آقــا(. 0222ـــــــــــ ) 

 جاويدان. چاپ اوّل.

. بـه  نبوف کورـ سايه روش ـالف(. 0202ــــــــــ )

کوشش داوود علی بابايی. تهران: نشر امید فـردا.  

 چاپ اوّل.

. بـه  حاجی آقاـ سـگ ولگـرد  ب(. 0202ــــــــــ )

کوشش داوود علی بابايی. تهران: نشر امید فـردا.  

 چاپ اوّل.

. بـه کوشـش   وو وو سـاهاب پ(. 0202ــــــــــ )

داوود علی بابايی. تهران: نشر امیـد فـردا. چـاپ    

 دوم.


